
  راز ما
  

  از مجموعه داستان های کوتاه ایوا لونا
  

  ایزابل آلنده: نوشته
  علی اصغر بهروزیان: ترجمه

  
  

گذاشت تا نوازش شود، دانه های عرق بر کمر ظريفش می غلتيد، از تن اش رايحه شکرسوخته 
می توانست در درون خاطره هايش کرده، همه چيز گمان ميبرد تک صدايی  . سکوت. می تراويد

  . نابود کنداين لحظه که در آن، مرد آدمی بود مثل ديگران را به غبار کاهش دهدرا
  

صبح آن روز ديده بودش، مردی ديگر، بی هيچ پيش آشنايی جذب موهای هم خوابه ای گذرا که 
  .گندمگون، پوست کک مکی ، جلينگ جلينگ النگوهای کولی وش اش شده بود

  
نان قدم زده بود، بی هدف، از آب و هوا می گفتند و انبوه تنها يک مرد که با او در خيابان گپ ز

  .آدمها را با قدری اعتماد به نفس  ساختگی در اين سرزمين بيگانه ديد می زدند
  

روز را با وی بگذراند، مردی بی اندوه و خشم  بی گناه، پاک مثل يخ، مردی که فقط می خواست 
فرصت اين ديدار را جشن ، قهوه بنوشند،  پارک ها پرسه بزنند کتاب فروشی ها و در ميان

بگيرند، از نوستالژی های کهنه بگويند، از چند و چون زندگی آنگاه که هر دو در يک شهر، يک 
  .محله، رشد می کردند آن زمان که چهارده ساله بودند

  
به ياد داری، زمستان های کفش های خيس از برف را؟ اجاق های نفتی، تابستان های درختان 

  .در کشوری که اکنون نفرين شده است. ، آنجاهلو
  

فکر می کرد که اين فرصتی باشد برای عشق بازی ای شايد زن اندکی احساس تنهايی می کرد، يا 
بی  دردسر، اما به هر دليل ، در پايان روز، آنگاه که بهانه ای ديگری برای بيشتر پرسه زدن 

  .انه اش بردنداشتند، زن دستش را گرفت و او را با خود به خ
  

او آپارتمان فقيرانه ای را در ساختمانی زرد رنگ در انتهای کوچه ای انباشته از زباله دان، با 
  .آوارگان ديگر تقسيم می کرد

  
اب سرهم تشکی پهن شده بر روی زمين رويش پتويی راه راه، قفسه های کت. اتاقش کوچک بود

، مشتی کتاب و پوستر، کپه ای  لباس آجری بندی شده با تخته هايی ايستاده  بر روی دو ستون 
  .روی صندلی، چمدانی در کنج اتاق



  
  . ، دخترکی  مشتاق لذت، مرد کوشيد با او عشق بازی کندزن بی مقدمه لخت شد

  
نقطه های نهانش را . صبورانه نوازشش کرد، دستانش را بر پستی بلندی های اندامش می لغزاند

. ناگاه مرد پس زد. تا اينکه زن شل شد و در آغوشش کشيد. فه هاگلی نرم برم روی ملا. می کاوييد
سرش را  بر روی شکم مرد گذاشت و . و او را خواست. زن خود را جمع کرد. در خود. خاموش

  . بر او چيره شد، مهارش کرد، مهميزش زد. صورتش را در آن پنهان کرد، گويی در تنگنای آزرم
  
  

د، چشمانش را بست و خود را رها کرد تا آنچه را که وا نهاده بود  مرد کوشيد تا آرامشش را باز ياب
  .دوباره از سر بگيرد، تا غم يا شرم بر جانش چيره گشت و زن را پس زد

  
  

انتظار شتابانی که در طول روز .  اينک با هوديگر يک دست نبودند.با هم سيگاری گيراندند
دو انسان بی پناه باقی  مانده بود که روی يک از آن همه . همگامشان کرده بود از دست رفته بود

  .تشک دراز کشيده بودند، بی خاطره، شناور در خلاء  وحشتناک سخنان ناگفته
  

برنامه مشخصی هم . آن روز که  يکديگر را  ديده بودند هيچگونه  چشمداشتی از همديگر نداشتند
  .هی تلخ به جانشان افتاده بوداما در اين دم اندو. همين. فقط همراهی و اندکی لذت. نداشتند

خسته :  زن لبخندی زد و درجستجوی بهانه ای برای شکستن غمی که در بر گرفته بودشان گفت 
  .ايم
  

  .مرد در واپسين تلاش صورت زن را در ميان دستهايش گرفت و پلکهايش را بوسيد
  

دگی در اين سرزمين آنها به پهلو در کنار همديگر دراز کشيدند، دست در دست يکديگر، و از زن
که در آن به هر رو کشوری سرسبز و پربار . که تصادفی در آن يکديگر را ديده بودند حرف زدند

  .تا ابد بيگانه خواهند بود
  

مرد به فکر فتاد لباس هايش را بپوشد و پيش از آنکه رطيل کابوس هايش هوا را زهرآگين نمايد، 
  .ی نمود که دلش می خواست دوستش بمانداما زن آنسان جوان و بی پناه م. وداع کند

بی هيچ . تا لحظه های تنهاييش را با وی قسمت کند. با خود انديشيد معشوقه اش نه، دوستش
  .خواسته  و پايبندی ای

  
  .ياوری برای دور کردن ترسدوستش ، کسی برای با او بودن، 

  
ن می سوخت، حسی گرم و بی اندازه دلش به حال خودش و ز. مرد نرفت ، دستش را هم ول نکرد

  .لطيف چشمانش را سوزاند
  

پرده چون بادبان پف کرد و زن برای بستن پنجره برخاست، با اين پندار که شايد تاريکی کمک 
  .خواهد کرد تا نياز با هم بودن را دوباره در آنها زنده شود و بتوانند عشق بورزند



  
  
  

تطيلی که از کوچه به درون می تابيد نياز اما او از تاريکی نفرت داشت، مرد به منشورهای مس
داشت، بدون آن احساس می کرد دوباره در دام مغاک بی زمان سلول نود سانتيمتری اش افتاده 

  .است و شوريده در ميان مدفوع خودش دفن می شود
  

چرا که جرات نمی کرد هراس های شبانه . دروغ گفت. پرده را باز بگذار می خواهم نگاهت کنم
  .پيش او اعتراف کنداش را 

تشنگی ويرانگر، زخم بندی که چون عاجی از تاج بر سرش فشار می آورد، لشباحی که از درون 
  .هجوم ارواح. غارها سر بر می آوردند

  
چرا که يک کلام به حرفی ديگر راه می يافت و در انتها . نمی توانست اين همه را به او بگويد

  .رگز بر زبان نياورده بودمجبور می شد که چيزهايی بگويد که ه
  

انگشتانش را روی شيار هايی که بر بدنش بود . زن به رختخواب برگشت، بی هوا نوازشش کرد
  .کشيد، واررسی شان کرد

  .نگران نباش اينها مسری نيستند، فقط جای چند زخم اند. مرد کمابيش بغض آلوده خنديد
  

  .يش در هوا ماندند، هشيارزن اندوهش را درک کرد و ايستاد، دستها
  

  .نه حتی رابطه ای گذرا. در آن دم او می بايست به زن می گفت که اين آغاز عشقی تازه نيست
و اينکه خيلی زود، آنگاه که زن به خواب . لحظه کوتاه معصوميت. اين فقط لحظه ای آرامش بود

  .رود او خواهد رفت
  

اما حتی اشاره ای پنهان هم نکرد که . شان نيستمی بايد به او می گفت که آينده ای در انتظار
و با هم به بازيهای عاشقانه نخواهند پرداخت، . دوباره دست در دست در خيابان پرسه نخواهند زد

  .اما نمی توانست حرف بزند، صدايش جايی در درونش چنگک وار گير کرده بود
  

ور می شد بچسبد، فکرش را به  می دانست که دارد غرق می شود،کوشيد به واقعيت که از او د
 کتاب های انباشته شده روی هر چيزی مشغول کند، به لباس های تلنبار شده بر روی صندلی،

  .، به صداهای دور کوچه* زمين، به تصوير نقشه شيلی روی ديوار، به خنکای اين شب کارايبی
  

ه موهای پرپشت زن کوشيد افکارش را به بدنی که به وی عرضه شده بود متمرکز کند، تنها ب
 بی صدا التماسش کرد برای حفظ اين .بيانديشد، به عطر شکر سوخته که از پوستش می تراويد

لحظه ها ياريش دهد، در اين ميان زن از لبه آن سوی رختخواب در حاليکه درويش وار چهار 
ه بودند و زانو نشسته بود تماشايش می کرد، پستان های پريده رنگ و چشم نافش هم به او ذل زد

  .لرزش هايش را ، بهم خوردن دندان هايش را و ناله هايش را ثبت می کردند
  



دانست که دارد از هم گسيخته . مرد فکر کرد صدای رشد سکوت را می تواند در درون خود بشنود
همانجور که پيش از اين نيز بر سرش رفته بود و مبارزه را رها کرده بود، پس با جدا . می شود
  .آخرين دستاويز، خود را وا نهاد تا در پرتگاهی بی انتها فرو افتدشدن از 

  
احساس کرد، يورشی وحشيانه، رگ های پاره مچ و ساق خود سوزش تسمه های خشک را بر 

، که » آنا « ، نعره های دشنام آلودی که نام ها را می خواستند، شيون های فراموشی ناپذير  شده
  .ان که در حياط از بازو آويزانشان کرده بودنددر کنارش شکنجه می شد، و ديگر

  
  .....» ؟.....ترا به خدا چی شده« ، »؟.........مسئله چيه« : صدای آنا از دور دست می پرسيد

  .آنا هنوز در باتلاق های شنی جنوب گرفتار بود. نه
  

اما نمی د،فکر ميتواند دختری عريان را تشخيص دهد که تکانش می دهد و او را به نام می خوان
پرچم های مواج در دست داشتند رها  اشباحی که تازيانه های فنری و توانست خود را از هجوم

  .کند
  .چمباتمه زده کوشيد تهوعش را مهار کند

  .برای آنا و ديگران گريست
  .آن زن دوباره از جايی صدايش می کرد. چی شده؟ چته؟

  
فت و در آغوشش گرفت و او را چون و زن شرماگين بسويش ر. التماس کرد. بغلم کن. هيچ

ادامه بده، گريه کن، هر چقدر که دلت می : پيشانی اش را بوسيد و گفت. کودکی خردسال تکان داد
  .خواهد گريه کن

  .به پشت روی تشک خواباندش، طاقباز بر روی او دراز کشيد
  
  

تا آنکه اوهام آرام آرام . به نظر می آمد آنها هزاران سال است که به آن شکل، با هم ،  خوابيده اند
زنده از ميان رفتند، و مرد گويی باز به اتاق بازگشت و ديد که با وجود آنهمه که بر او رفته هنوز 

است،  نفس می کشد،  نبضش می زند،  سنگينی زن بر روی تنش،  سر آراميده زن بر روی سينه 
  .اش،دست و پای زن بر روی دست و پای خودش، دو يتيم هراسان

  
  

ترس از خواستن نيرومند تر است، از : و در آن دم زن که گويی همه چيز را می دانست به او گفت
، ...ترس همه چيز را می بلعد ................ عشق يا نفرت يا گناه يا خشم، نيرومند تر از وفاداری

  .و مرد لغزش اشک های زن را بر گردن خود احساس کرد
  

  .مس کرده بود زن  نهان ترين زخم وی را ل
  

مرد می فهميد  که او زنی نيست که فقط به خاطر ترحم خواهان عشق بازی باشد، بلکه چيزی را 
در پس تنهايی مطلق، در پس آن جعبه مهر و موم . می دانست که در پس سکوت کمين کرده بود

ا دياز و در پس خاطره آن. شده ای که او از ترس سرهنگ ها و خيانت خودش در آن پنهان شده بود
  .ديگر ياران لو رفته که يکايک با چشم های بسته به درون آورده می شدند



  
  زن از کجا اين همه را فهميده بود؟

  
زن برخاست، همانجور که به دنبال کليد برق می گشت سايه دستان ظريفش در برابر غبار پريده 

  .رنگ  نوری که از پنجره به درون می ريخت نمايان شد
  
  

يکی يکی از دستانش  بيرون آورد، بی صدا بر شن کرد و النگوهای فلزی اش را چراغ را رو
آنگاه که دستهايش را به به سوی مرد دراز کرد، موهايش چهره اش را . روی تشک می ريختشان

  .پوشانده بود
  

  .دور مچ های او هم از حلقه های سفيد، زخم نشان بود
  

  .تا آنکه همه چيز را دريافت. ها خيره شد، مبهوتمرد در لحظه ای که بی پايان می نمود به آن
  .و زن را ديد که با تسمه به کباب پز برقی بسته شده 

  
، واژه های گرسنه پيمان ها و راز ها. و گريستند. و آنگاه توانستند يکديگر را در آغوش کشند

  .ممنوع، قول و قرار های فردا
  

  .کردندسر انجام، پنهان ترين راز را با يکديگر تقسيم 
  
  
  
  
  


